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امدادگر هلال احمر وقتی برای کمک به عشایر 
در ســیلاب، به مناطق حادثه دیده رفته بود، 
یک کیف پر از پول و طلا به ارزش 150میلیون 
تومان پیدا کرد و با پیگیری که انجام داد، چند 

ساعت بعد توانست آن را به صاحبش برساند.
به  گزارش همشــهری، این امدادگر داوطلب 
که مهناز حســن زاده نام دارد و از ســال85 
به عنــوان نیــروی داوطلب بــا هلال احمر 
شهرســتان هوراند واقع در آذربایجان شرقی 
همکاری می کند، چند روز قبل همراه با شمار 
دیگری از امدادگران راهی مناطق سیل زده 
این شهرستان شــدند. آن روز باران شدیدی 
در منطقه باریــده و تعداد زیادی از عشــایر 
دچار مشــکل شــده بودند و خطر ســیلاب 
آنها را تهدید می کرد. از ســویی گزارش های 
رســیده حاکی از آن بود که چند خودرو نیز 
در سیلاب گرفتار شده است. به همین دلیل 
امدادگران با گشتزنی در منطقه، امدادرسانی 
به حادثه دیــدگان را آغاز کردنــد. آنها ابتدا 
خودرویی را که در سیلاب گرفتار شده بود، با 
کمک خودروی امدادی از آب بیرون کشیدند. 
در ادامه برای کمک به عشایر شروع به گشتزنی 
کردند. هر کــدام از امدادگران بررســی یک 
محدوده را برعهده گرفت و گشــتزنی ها آغاز 

شد.
حســن زاده، بــرای گشــتزنی بــه نزدیکی 
رودخانه رفت. او همانطور که داشــت با دقت 
کنار رودخانــه را نگاه می کــرد، ناگهان یک 
زنجیر طلایی رنگ را که بــه یک تکه چوب 

گیر کرده بود دید. کنجکاو شــد و جلو رفت. 
به نظر می رســید زنجیر، بند یک کیف باشد. 
همین که زنجیر را گرفت و کشید، یک کیف 
چرمی زنانه بیرون آمد. او همین که در کیف 
را باز کرد، داخــل آن مقداری پول و طلا دید. 
در آن زمان به جز ایــن امدادگر هیچ کس در 
آنجا حضور نداشت. او کیف را برداشت و بعد از 

پایان گشتزنی اش، ماجرا را با دیگر همکارانش 
در میان گذاشت. هیچ کس نمی دانست کیف 
متعلق به چه کسی اســت و چطور در حاشیه 
رودخانه افتاده اســت، اما همــه امدادگران 
خودشــان را به جای صاحب کیف گذاشــته 
بودند که با گم کردن کیفــش که داخل آن 

مقدار زیادی پول و طلا است، چه حالی دارد.

ساعتی بعد امدادگر جوان، محتویات کیف را 
با دقت بیشتری بررسی کرد. داخل کیف چند 
النگو  و انگشــتر طلا، مقدار زیادی پول نقد، 
چک پول، مدارک شخصی، 7 کارت بانکی که 
رمز یکی از کارت ها هم در کنار آن قرار داشت 
و در یک بررسی سرانگشتی محتویات  کیف 
دســت کم 150میلیون تومان ارزش داشت. 
این امدادگر درستکار که از همان لحظه اول به 
فکر پیدا کردن صاحب کیف بود، تلاش هایش 
را برای یافتن او آغاز کرد. هرچند با استفاده از 
کارت های شناسایی و بانکی می شد به صاحب 
کیف رسید اما ممکن بود این کار زمان بر باشد. 
او برای چندمین بار محتویات کیف را بررسی 
کرد که این بار پوکه ســیم کارتی را پیدا کرد. 
معلوم بــود که صاحب کیف به تازگی ســیم 
کارت خریده و از آن استفاده می کند. روی این 
پوکه شماره سیم کارت هم نوشته شده بود و 
این شماره می توانست امدادگر امانتدار را به 
صاحب کیف برســاند. او چندین مرتبه با این 
شماره تماس گرفت اما گوشی خاموش بود. 
او چند مرتبه دیگر هــم به تماس ها ادامه داد 
تا اینکه حدود ساعت 11شب ناگهان گوشی 
صاحب کیف روشــن شــد و جواب امدادگر 
هلال احمر را داد. کسی که آن سوی خط بود 
دختری جوان و کیــف متعلق به مادرش بود. 
آنطور که او می گفت: آنهــا عصر آن روز برای 
رفتن به آبگرم به حوالی هوراند رفته و ساعتی 
را هم کنار رودخانه رفتــه بودند و در همانجا 
کیف را جا گذاشته بود؛ اما تا زمانی که امدادگر 
هلال احمر با آنها تماس بگیرد از گم شــدن 
کیف اطلاعی نداشتند. به این ترتیب فردای 
آن روز صاحب کیف به هوراند رفت و کیفش 

را تحویل گرفت.

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

کوتاه از حادثه

جاده اهواز خرمشهر نیازمند ایمن سازی  و مرمت
جاده اهواز خرمشهر با اینکه سال هاست قربانی می گیرد فکری 
به حال مرمت و ایمن سازی  آن نمی شود، این در حالی است که 
همین 2سال پیش تعدادی از کارگران نیشکر در این مسیر در اثر 
تصادف فوت کردند. صنعت نفت، ترانزیت کالاهای بندر و منطقه 
آزاد از این جاده اســتفاده می کنند و به دلیــل تردد خودروهای 
سنگین جاده چند برابر دیگر جاده ها فرسوده می شود ولی همان 
شرکت هایی که بیشترین بهره را از این جاده می برند توجهی به 

ایمن سازی  و مرمت آن ندارند.
رحیم زاده از خرمشهر

قطعی چند روزه آب در محمدیه قزوین 
4روز هســت که آب محمدیه قطع شده و تا ساعت 2نصفه شب 
وصل نمی شود. از ساعت 2صبح تا 5صبح چگونه منتظر آمدن آب 
باشیم و اصلا آب را در چه جایی ذخیره کنیم که طی روز معطل 
نمانیم! تازه این 3ساعت آب فقط در طبقه اول و همکف آن هم به 
اندازه لوله سماور می آید. مسئولان می گویند به خاطر گرمی هوا، 
آب قطع می شود درحالی که اینجا به دلیل خنکی هوا هنوز کسی 
کولر روشن نکرده است. امثال ما بچه کوچک برای شست و شو و 

پخت وپز چه کنیم؟
جهانبخش از قزوین 

متروی تهران به فشافویه برسد
شــهر حســن آباد فشــافویه هیچ گونه امکانات رفاهی ندارد. 
شهری که تا شهرک صنعتی شــمس آباد 2 کیلومتر و فرودگاه 
امام خمینی )ره( 12 کیلومتــر و با ندامتگاه بــزرگ تهران 10 
کیلومتر کمتر فاصله دارد از بیمارستان تخصصی و ایستگاه مترو 
بی بهره اســت. اغلب مردم نمی توانند برای دریافت خدمات به 
تهران و یا ری سفر کرده و هر بار کرایه تاکسی پرداخت کنند؛ چرا 
که توان آن را ندارند. از مسئولان خواهش می کنم رسیدگی کنند.
سمایی از فشافویه تهران

جلوی نشت دارو از داروخانه به بازار سیاه را بگیرند
فرزندم چند سال است که شــیمی درمانی می شود. آخرین 
نســخه دارویی او با دفترچه تامین اجتماعــی حدود یک 
میلیون تومان شد ولی اخیرا هر چه گشتیم داروهای او را در 
داروخانه ها پیدا نکردیم. با راهنمایی یک فرد در داروخانه ها 
همان داروها را در بــازار آزاد به قیمت 10برابر تهیه کردیم. 
جدای از تامین هزینه که بســیار برای خانواده ما ســنگین 
است چطور اطمینان کنیم دارویی که می گیریم سالم است 
و تقلبی در کار نیست. چقدر استرس بکشیم. چرا جلوی این 

وضع را نمی گیرند؟
ذوالقدر از کرج 

جلوی ورود مردان به بخش زنان در بیمارستان گرفته شود
در بیمارســتان شــهید صیاد شــیرازی گرگان همسران 
خانم هایی که زایمان کرده انــد به داخل بخش آمده و باعث 
ناراحتی بانوان بستری شده می شوند. لطفاً جلوی ادامه این 

روند را بگیرید.
نوری از گرگان 

صف تلفن تعزیرات را چه کنیم 
اگر برای خرید به فروشگاه یا مغازه ای یا حتی برای خریدن 
نان به نانوایی رفته باشید و در آنجا متوجه تخلف صنفی شده 
باشید و با توجه به تبلیغات صورت گرفته به سامانه های ارائه 
شده توســط دولت برای اعلام تخلف تماس بگیرید، با یک 
صف تلفنی بلند روبه رو خواهید شد که معمولا از 15 دقیقه 
شروع می شــود و همان تعداد نفرات در صف که 15دقیقه 
توســط تلفن گویا اعلام می شود، ممکن است تا یک ساعت 
به طول انجامد. البته اگر قبل از اینکه نوبت شما برسد قطع 
نشود. بار ها و بارها با این سامانه تماس گرفته ایم اما یا قبل از 
نوبت قطع شده یا وسط صحبت با اپراتور قطع شده و صحبت 

و گزارش نیمه کاره مانده است.
پورحسین از تهران 

با بازنشستگان محترمانه رفتار شود
اگر می خواهید حال و روز بازنشستگان را بدانید، کافی  است 
سری به کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران بزنید تا 
ببینید چه رفتاری با مراجعه کنندگانی دارند که برای انجام 
امور خود به این کانون آمده اند. کســی مسئول پاسخگویی 
است که با توپ و تشــر با مراجعه کنندگان سخن می گوید. 
سر مردم داد می کشــد و پیران و کهنســالان را شرمسار و 
رنجیده خاطر می کند. هیچ چیز ســر جایش نیست، حتی 
یک دســتگاه نوبت گیری وجود ندارد و در فضایی بســته 

بازنشستگان در هم می لولند. تکریم ارباب رجوع چه شد؟
عرب از تهران 

شرط سنی و داشــتن فرزند از وام بازنشستگان حذف 
شود

وام 20میلیونی بازنشســتگان دارای شرایط متعددی است 
که باعث حذف بسیاری از بازنشستگان می شود. مثلا یکی از 
شروط دریافت وام داشتن حداقل 2فرزند تحت تکفل است. 
آیا مسئولان توقع دارند ما در سن پیری همچنان فرزند تحت 
تکفل خود داشته باشیم؟ دیگر اینکه چرا بازنشستگان بالای 
77سال نباید شامل دریافت وام شوند. مدام باید به این قشر 

یادآوری کنید که شما رو به موت هستید؟
سیدزاده از تهران 

بلوار درختی روستای بیدک آبسرد نیازمند آسفالت است
حدود 10سال است که بلوار درختی در خیابان شورای شرقی 
در روستای بیدک از توابع آبسرد دماوند آسفالت نشده است. 
زمســتان ها ســطح بلوار به خاطر بارندگی گل آلود و بسته 
می شود و تابستان ها هم با ایجاد گرد وخاک باعث آزار و اذیت 
ساکنان می شود. لطفاً به درخواست شهروندان ساکن در این 

منطقه رسیدگی کنید.
شهریاری از دماوند

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

امدادگر هلال احمر، کیف 150میلیون تومانی را به صاحبش رساند

ماجرای کیف طلا در رودخانه

مأموران پلیس 
منجی مرد معتاد و 

همسرش شدند
مرد معتاد براثر مصرف مواد مخدر دچار 
توهم شده و با ریختن بنزین روی خود 
و همسرش تصمیم هولناکی گرفته بود. 
مأمــوران پلیس اما با حضــور در محل 
حادثه توانســتند ، آنها را از مرگ نجات 

دهند.
به گزارش همشــهری، روز شــنبه به 
مأمــوران کلانتری فدک شهرســتان 
دشتی واقع در استان بوشهر خبر رسید 
مرد معتادی که با همسرش اختلافات 
شــدیدی دارد در اقدامــی هولنــاک 
روی او و خــودش بنزین ریخته و قصد 
به آتش کشــیدن خودش و همسرش 
را دارد. این خبر کافی بــود تا مأموران 
کلانتری همراه با گروهــی از مأموران 
یگان امداد راهی محل حادثه شــوند. 
در بررسی های اولیه معلوم شد که این 
مرد مواد روانگــردان مصرف می کند و 
شــرایط روحی بــدی دارد و هر لحظه 
ممکن است دســت به اقدام خطرناکی 
بزنــد. درحالی کــه یک جرقــه کافی 
بود تا او و همســرش شــعله ور شوند، 
مأموران تشــخیص دادند که بهترین 
کار آرام کردن او اســت. آنها با استفاده 
از ترفندهای پلیسی به گفت وگو با این 
مرد پرداختند و او را آرام کردند و درست 
در همین لحظات بود که یکی از مأموران 
یگان امداد در حرکتی برق آســا موفق 
شد که کبریت را از دســت مرد معتاد 
بگیرد و از وقوع یــک فاجعه جلوگیری 
کند. با نجات این افراد تحقیقات درباره 

حادثه ادامه دارد.

خودم را جای صاحب کیف گذاشتم
مهناز حسن زاده، امدادگر 39ساله هلال احمر درباره این حادثه به همشهری می گوید:  از 
همان لحظه اول که کیف را در کنار رودخانه پیدا کردم، به فکر پیدا کردن صاحبش بودم. 
خودم را جای او گذاشتم و گفتم: الان چه حالی دارد؟ به همین دلیل بود که همه تلاشم را انجام دادم 
و به لطف خدا موفق شدم چند ساعت بعد صاحب کیف را پیدا کنم. او در ادامه می گوید: یکی از وظایف 
نیروهای هلال احمر انسان دوستی و کمک به همنوع است و من هم خوشحالم که توانستم به هموطنم 

کمک کنم. با اینکه انجام این کار وظیفه ام بود، او و مسئولان هلال احمر هم از من تقدیر کردند.

مرد متجاوز اعدام می شود؟
شاکی با حضور در دادسرای جنایی محکوم به اعدام را بخشید

مرد محکوم به اعدام که 

داخلی
بــا نوشــتن توبه نامــه 
اجــرای حکمــش را 
متوقف کرده بود از ســوی شــاکی نیز 
بخشــیده شــد تا شــاید فرصتی برای 
زندگی دوبــاره پیدا کند. بــه گزارش 
همشهری، 12سال پیش پسر 6ساله ای 
که در کوچه ای در پایتخت سرگرم بازی 
بود توسط مردی ربوده شد. این مرد به 
بهانه نشان دادن پرنده پســربچه را به 
خانه اش کشانده و او را تسلیم نیت های 
شوم خود کرده بود که با شکایت خانواده 
پســربچه، متهم دســتگیر شــد. او در 
بازجویی ها به جرم ســیاهی که مرتکب 
شده بود اعتراف کرد و گفت:روز حادثه 
در کوچه پســربچه 6ســاله را دیدم و 
وسوسه های شیطانی به سراغم آمد. به 
بهانه اینکه در خانه ام کبوتر دارم، او را با 
خود به خانه بردم. در آنجــا او را قربانی 

وسوســه های خود کرده و حالا به شدت 
پشیمان هستم.

توقف حکم مرگ
مرد متجــاوز در دادگاه کیفری پای میز 
محاکمه رفــت و به اعدام محکوم شــد و 
قضات دیــوان رأی را قطعــی کردند. در 
این شــرایط پرونــده به اجــرای احکام 
دادســرای جنایی تهران فرستاده شد تا 
مقدمات اجرای حکم فراهم شــود. اما در 
همه این ســال ها مرد اعدامی سعی کرده 
بود رفتارهای مناســبی در زندان داشته 
باشد. او شروع کرده بود به انجام کارهای 
خیرخواهانه مانند نجات زندانیان از مرگ و 
کمک به آنها، حفظ کردن قرآن و رفتارهای 
خداپسندانه. وی حتی در زندان توبه نامه 
نوشت و درخواست عفو کرد و در شرایطی 
که قرار بود سحرگاه 25اردیبهشت ماه به 
دار مجازات آویخته شود، نوشتن توبه نامه 

نجاتش داد و موجب توقــف حکم اعدام 
وی شد تا نامه او مورد بررسی قرار بگیرد. 
از سوی دیگر شــاکی این پرونده که حالا 
جوانی 18ســاله اســت دیروز به همراه 
پدرش به دادسرای جنایی تهران رفت و 
مرد اعدامی را بخشید. وی گفت: در این 
مدت متوجه شــدم که مرد زندانی توبه 
کرده و انسان خوبی شده است.هرچند 
که وقتی ایــن اتفاق تلخ برایــم افتاد، از 
نظر روحی خیلی به هــم ریختم اما حالا 
که 12سال از آن زمان می گذرد تصمیم 
گرفتم از شکایتم صرف نظر کنم تا شاید 
توبه نامه وی مورد قبول مسئولین ذیربط 
قرار بگیرد و او از مجازات مرگ رهایی یابد. 
اظهارات جدید شاکی در پرونده ثبت شده 
و بررســی ها ادامه دارد تا سرنوشت مرد 
اعدامی مشخص شود. این در حالی است 
که با پذیرش توبه نامه، مرد جوان از حکم 

اعدام رهایی خواهد یافت. 

 آزمایش دی ان ای، اســرار قتل 

خارجی
دختر 16ساله ای که پرونده اش به 
یکی از معروف ترین پرونده های 
جنایی کانادا تبدیل شــده بود را فــاش کرد. به 
گزارش همشهری به نقل از گاردین، شارون پریور 
یک دختر 16ساله با موهای بلوند اهل مونترال بود 
که در ســال 1975میلادي ناپدید شد. روزی که 
شارون ناپدید شد برای دیدن یکی از دوستانش در 
یک پیتزافروشــی از خانه خارج شده بود اما دیگر 

برنگشت. خانواده اش که نگران او شده بودند پلیس 
را در جریان قرار دادند تا اینکه 3 روز بعد جسدی در 
یک منطقه جنگلی در ساحل جنوبی مونترال پیدا 
شد. جسد متعلق به یک دختر نوجوان بود که به 
طرز هولناکی به قتل رسیده بود. با حضور پلیس در 
محل معلوم شد که جسد متعلق به شارون)دختر 
گمشده( است. بررسی ها نشان می داد که او توسط 
مردی ناشناس ربوده شده و پس از انتقال به جنگل 
مورد تجاوز قرار گرفتــه و به طرز بی رحمانه ای به 

قتل رسیده است. تنها سرنخی که از قاتل بی رحم 
وجود داشت، رد لاستیک های یک ماشین سواری 
بود و آثاری از دی ان ای عامل جنایت. پلیس به امید 
شناسایی قاتل، به بررسی آثار دی ان ای پرداخت اما 
در آن زمان علم ژنتیک چندان پیشرفت نکرده بود 
و آزمایش هاي جنایی نتیجه ای نداشت. با این حال 
دی ان ای قاتل به بایگانی آزمایشگاه جنایی سپرده 
شد تا شاید روزی رازگشای حقیقت شود. از سوی 
دیگر، مأموران پلیس در جست وجوی قاتل بی رحم 
تحقیقات گسترده ای را آغاز کردند. در این سال ها 
بیش از 100مظنون دستگیر شدند اما هیچ مدرکی 
علیه آنها به دســت نیامد. در این میان آنچه باعث 
معروف شــدن این پرونده شــد، تلاش های مادر 
مقتول بــرای پیدا کــردن قاتل دختــرش بود. 
مصاحبه های وی با رسانه ها و ارتباط همیشگی اش 
با پلیس باعث شــده بود که بســیاری از مردم در 
جریان این پرونده قرار بگیرند و با گذشت سال ها، 

همچنان آن را پیگیری کنند.

کشف حقیقت
در سال 2019 و با گذشت بیش از 40سال از 

جنایت، با پیگیری های مادر مقتول، دی ان ای 
قاتل به یک آزمایشگاه جنایی در ویرجینیای 

آمریکا فرستاده شد.
 در آنجا وقتی نمونه دی ان ای مورد بررســی 
قرار گرفت معلوم شــد که با دی ان ای مردی 
در این ایالت یکسان است. مأموران به بررسی 
درباره این مرد پرداختند و متوجه شدند که 
وی برادری به نام رومین داشته که یک مجرم 
سابقه دار بوده. رومین اتهاماتی ازجمله تجاوز 
به عنف در پرونده اش داشــت و مهم تر اینکه 
48ســال پیش و زمانی که شــارون)دختر 
نوجوان( به قتل رســید، در مونتــرال کانادا 
حضور داشته است. اما او حدود 41سال قبل 
و به دلیل بیمــاری جانش را از دســت داده 
و به خاک ســپرده شــده بود. به این ترتیب 
دستور نبش قبر وی صادر شــد و با آزمایش 
استخوان های به جا مانده از او، معلوم شد که 
وی همان قاتلی است که در همه این سال ها 
پلیس و خانواده شــارون به دنبال او بودند. با 
مشخص شدن این موضوع پرونده این جنایت 

جنجالی برای همیشه مختومه شد.

نبش قبر برای کشف راز 48ساله

یکی از معروف ترین 
پرونده های جنایی 
کانادا پس از سال ها 

به نتیجه رسید

اعدام قابل بخشش است؟ 
چه شرایطی باعث می شود حکم فردی که محکوم به اعدام شده، شکسته 

شود؟ آیا رضایت شاکی خصوصی در شکستن این حکم تأثیرگذار است؟
 قاضی آرش سیفی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران، می گوید: مطابق ماده 
234قانون مجازات اسلامی، مجازات لواط به عنف، اعدام است. جرم لواط از جرائم 
حدی محسوب می شود و طبق قانون مجازات اسلامی اگر متهم قبل از اثبات جرم 
توبه کند و پشــیمانی از ارتکاب جرم محرز شود مجازات حد از وی ساقط می شود.  

اما زمان اثبات جرم در این پرونده ها چه زمانی اســت؟ از نظر حقوقدان ها 
زمان اثبات جرم، زمان صدور حکم قطعی در پرونده اســت. پس اگر 

متهم قبل از صدور رأی قطعی توبه کرده باشد حد از وی ساقط خواهد 
شد. آرش ســیفی ادامه می دهد: اما اگر جرم لواط با اقرار ثابت شده 
باشد، درصورت توبه متهم حتی بعد از اثبات جرم )صدور حکم قطعی 
دادگاه( دادگاه می تواند تقاضای عفو او را توسط رئیس قوه قضاییه از 

مقام رهبری درخواست کند. در پرونده مذکور،متهم اقرار 

کرده؛ به اعدام محکوم و حکم مرگش قطعی شده است؛ پس از آن توبه نامه نوشته و 
دادیار اجرای احکام مکلف است پرونده را به دادگاه صادر کننده رای بفرستد تا به نظر 
رئیس قوه قضاییه برسد و درصورت کسب اجازه از مقام معظم رهبری، حکم اعدام 
وی متوقف خواهد شد. در این صورت وی به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا شلاق تعزیری تا 
99ضربه یا هردو مجازات محکوم می شود. البته اینگونه نیست که هر مجرمی توبه نامه 
بنویسد حکم اعدامش متوقف خواهد شد. بلکه  سابقه وی، پرونده شخصیت او در 
زندان و موارد دیگر بررسی می شود. آرش ســیفی درباره بخشش شاکی در چنین 
پرونده هایی می گوید: در جرایم حدی نظیر لواط اگر شاکی رضایت بدهد، صرف 
رضایت تأثیری در پرونده ندارد. پرونده های لواط یا تجاوز به عنف مانند پرونده 
قتل نیست که مجرم با بخشش شاکی از مجازات مرگ رهایی یابد اما این احتمال 
وجود دارد که برای قاضی در اثبات جرم تردید ایجاد شود و دلایل را متزلزل کند 
و حکم اعدام صادر نشود. پرونده هایی بوده که به رغم رضایت شاکی، مجازات 

مرتکب هیچ تغییری نکرده و حکم اعدام مرد متجاوز اجرا شده است.

جنایت به خاطر اختلاف 300میلیونی 
اختــلاف مالی 2 مرد افغانســتانی بــا قتل یکــی از آنها و 

دستگیری دیگری پایان یافت.
به گزارش همشــهری، چندی قبل به قاضی امیرحســین 
علیمردان، بازپــرس جنایی تهران خبر رســید که مردی 
جوان با ضربات جسم سخت به سرش جانش را از دست داده 
است. مقتول پسری جوان و اهل کشــور افغانستان بود که 
جسدش در خیابانی در شرق پایتخت پیدا شده بود. مأموران 
رد خون را گرفتند و به ســاختمانی نیمه کاره در آن حوالی 
رســیدند. با انجام تحقیقات از کارگران ساختمانی بود که 
هویت مقتول و قاتل شناسایی شد. مرد جنایتکار دستگیر 
شد و در بازجویی ها به قتل هموطنش اعتراف کرد و گفت: 
مدت ها قبل 300میلیون تومان به مقتول قرض دادم. هرچند 
می خواستم طلا یا ارز دیجیتال بخرم اما وقتی دیدم مقتول 
دچار مشکلات مالی شده و می خواهد پول برای خانواده اش 
بفرستد،  سرمایه ام را در اختیارش قرار دادم و او قول داد ظرف 
یک ماه پولم را برگرداند، اما زیر قولش زد. او برای برگرداندن 
بدهی اش،  امروز یا فردا می کرد تا اینکه روز حادثه با او درگیر 
شدم و با میله ضرباتی به سرش زدم. قصد کشتن او را نداشتم 
و وقتی دیدم بی جان روی زمین افتاده، ترسیدم و جسدش را 
به خیابان منتقل کردم. متهم به قتل با قرار قانونی بازداشت 
شد و برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار مأموران اداره 

دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

نیش عقرب بلای جان کودک 6ساله شد
کودک 6ســاله ای که به دلیل عقرب گزیدگی به بیمارستان 
منتقل شده بود با بی نتیجه ماندن اقدامات درمانی جانش 
را از دست داد. به گزارش همشهری، این کودک 6ساله که 
اهل روستای ذهاب بخش گافر و پارامون بشاگرد بود صبح 
روز شــنبه 6 خرداد با علائم عقرب گزیدگی به بیمارستان 
شهر سردشت واقع در استان هرمزگان منتقل شد. او شرایط 
وخیمی داشت و بررســی ها نشــان می داد زمان زیادی از 
عقرب گزیدگی می گذرد. با این حــال تلاش ها برای نجات 
جان وی آغاز شــد. پیرداد نجفی، رئیس شبکه بهداشت و 
درمان شهرستان بشاگرد گفت: عقرب گادیم این کودک را 
دو شب قبل  از   ناحیه پشت گردن و زیر گوش راست نیش 
زده بود. او هنگام مراجعه سطح هموگلوبینش 6.4 و پلاکتش 
56 بود که به علت اختلال انعقاد خون، ساعت20 روز شنبه 
جانش را از دست داد. او ادامه داد: علت فوت کودک تأخیر 
زیاد از زمان گزش بود و تا رساندن کودک به مرکز درمانی 
زمان زیادی تلف شد. درمانگاه ســیت و ماسیتی پزشک و 
داروی لازم برای درمان گزش عقــرب را در اختیار دارد، اما 
مراجعه بموقع پس از گزش موضوعی است که خانواده ها باید 

به آن توجه ویژه ای داشته باشند. 

 بخشش قاتل
در آستانه تولد امام رضاع

پویا و جعفر در یک کازینوي زیرزمیني با یکدیگر آشنا شدند. 
سال ها در آنجا قمار مي کردند؛ گاهي مي بردند و گاهي هم 
مي باختند اما اختلافشان از روزي شروع شد که پاي زني به 
نام شهرزاد به کازینو باز شــد و این شروع ماجرایي بود که با 

قتل پویا و دستگیري جعفر به عنوان قاتل پایان یافت. 
حالا بعد از گذشــت 4ســال از جنایت درحالي که جعفر در 
یک قدمي چوبــه دار قرار گرفته بود، اولیــاي دم از مجازات 
قصاص گذشــتند و به او فرصت زندگي دوبــاره دادند.  به 
گزارش همشــهري، همه چیز در زندگي جعفر)محکوم به 
قصاص( از روز بیست و نهم تیرماه 98 تغییر کرد. او در آن روز 
با دوستش پویا در یکي از پارک ها در منطقه خاني آباد درگیر 
شد و با ضربه چاقو وي را به قتل رساند.  متهم به قتل که در 
آن زمان جواني 29 ساله بود  پس از یک ماه فرار دستگیر شد 
و در بازجویي ها گفت: اختلاف اصلي من و مقتول بر سر یک 
زن به نام شهرزاد بود. ما در زیرزمین یک ساختمان تجاري در 
جنوب تهران که به کازینو معروف شده بود قمار می کردیم تا 
اینکه زني به نام شهرزاد قدم در کازینوي زیرزمینی گذاشت 
و من با او آشنا شدم. شهرزاد هم مثل من معتاد به قمار بود.  
در این بین متوجه شدم پویا هم به شهرزاد علاقه مند شده و 
براي او در تلگرام پیام عاشقانه مي فرستد.   وي ادامه داد:یکي 
دوبار به پویا )مقتول( تذکر دادم و خواستم کنار بکشد اما او 
بی خیال نشد. عصباني شدم و چون در قمار به او باخته بودم، 
به بهانه پرداخت بدهي ام با او قرار گذاشتیم. می خواستم او را 

گوشمالي بدهم اما دعواي ما به جنایت ختم شد. 

نجات یک زندگي
جعفر مدتي بعد در شــعبه چهارم دادگاه کیفري محاکمه و 
به قصاص محکوم شد. اگرچه به راي صادر شده اعتراض زد 
اما طولي نکشید که قضات شعبه 39 دیوان عالي 
کشور مهر تایید بر حکم قصاص جعفر زدند و 
شمارش معکوس براي اجراي حکم وي شروع 
شــد. درحالي که پرونده پیش روي قاضي امین 
کرماني نژاد، دادیار شــعبه چهــارم اجراي 
احکام قرار گرفته بــود تا مرد اعدامي پاي 
چوبه دار برود و قصاص شــود،تیم صلح 
و سازش دادسراي جنایي تهران تلاش 
خود را براي جلب رضایت از اولیاي دم 
شروع کردند. تلاش اعضاي این تیم که 
با اقدام نیکوکارانه اشــان توانسته اند به 
چندین محکوم زندگي ببخشــند، در این 
پرونده هم نتیجه خوبي داشت و به بخشش 
مرد محکوم به قصاص منجر شد. اولیاي دم 
وقتي شنیدند که قاتل در زندان رفتارهاي 
مناسبي دارد و از قتلي که مرتکب شده به 
شدت پشیمان اســت دیروز راهي دادسرا 
شدند و به احترام تولد امام رضا)ع( و دریافت 
دیه قاتل را بخشیدند. با بخشش اولیاي 
دم،  مــرد اعدامي از مجــازات قصاص 
رهایي یافت تا بــه زودي از لحاظ جنبه 

عمومي جرم محاکمه شود. 


